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میرمحمدصادقی در نشست مؤسسه بنیاد صدر  مطرح کرد 
تأکید بر ناپدید سازی به جای ربایش

مؤسسه فرهنگی - تحقیقاتی امام موسی صدر، در آستانه سالگرد 
ناپدیدشدن او جلسه شــهریورماه خود را به ضرورت پیگیری مسئله 
ناپدید سازی امام موسی صدر اختصاص داد. در این نشست که حورا و 
حمید صدر، فرزندان و مهدی فیروزان داماد امام هم حضور داشتند، 
دکترحســین میرمحمد صادقی، حقوق دان و ســخنگوی ســابق قوه 
قضائیه که در مســیر پیگیری این موضــوع قرار دارد؛ ابعاد حقوقی و 

بین المللی موضوع را بررسی کرد. 
در ابتــدای این نشســت دکتر میرمحمــد صادقی با بیــان اینکه 
«سرنوشــت امام موســی صدر، او را به یکــی از مظلوم ترین علمای 
اســلام تبدیل کرده است»، گفت: اصرار من بود که عنوان این نشست 
«ناپدیدســازی» باشــد؛ زیرا برای آدم ربایی نســبت به ناپدید ســازی 
اجباری، در قوانین کیفری جرم بسیار سبک تری پیش بینی شده است. 
ناپدید سازی اجباری از یک جرم داخلی به یک جرم بین المللی تبدیل 
می شود و بنا به تصریح اســناد و مدارک بین المللی یکی از مصادیق 
جنایت علیه بشــریت است. اســتاد حقوق دانشگاه بهشتی در ادامه 
گفــت: بعضی جرایم ماننــد جیب بری جرمی آنی اســت و تا مدت 
مشــخصی می توان آن را پیگیری کرد و بعد از مدتی حق پیگرد را از 
دست می دهد؛ یعنی شــامل مرور زمان می شود. اما در ناپدید سازی 
اجباری مرور زمان شروع نمی شود که تمام شود. این مرور زمان وقتی 
شــروع می شــود که یا فرد آزاد شــود یا مدارکی مبنی بر ربایش او از 

طرف ربایندگان پیدا شود. 
او ادامه داد: مجمع عمومی ســازمان ملل در سال ۱۹۹۱ میلادی 
اعلامیه حمایت از افراد در ناپدید ســازی اجبــاری را تصویب کرد که 
تمام موارد آن در مورد امام موســی صدر صادق اســت. این اســتاد 
دانشگاه اضافه کرد: در این اعلامیه چهار ویژگی برای این جرم تعیین 
شده که به این ترتیب است: فرد برخلاف میل خود توقیف و نگهداری 
شود، این ربایش توسط مأموران دولتی و گروه های سازمان یافته اتفاق 
بیفتد، اطلاعاتی درباره سرنوشــت یا مکان فرد ربوده شده، داده نشود 

و فرد ربوده شده در بلندمدت از حمایت های قانونی محروم بماند. 
میرمحمد صادقی چهار جنایت؛ نسل کشی، جنایات جنگی، تجاوز 
به ســرزمین و جنایت علیه بشریت که ناپدید ســازی اجباری جزء آن 
است را «ام الجرایم» و از سنگین ترین جرایم دانست و افزود: در سال 
۱۹۷۹ مجمع عمومی سازمان ملل به کمیسیون حقوق بشر مأموریت 
داد کــه راجع به ناپدید ســازی تحقیق کند که نشــان از اهمیت این 
مسئله دارد. در اعلامیه ســازمان ملل هم مسئولیت کیفری شخصی 
و هم مســئولیت کیفری دولتی وجــود دارد؛ یعنی هم قذافی و هم 
دولت لیبی باید خســارت بدهند. یکی از راه های رســیدگی این است 
که به این شورا شکایت شود، شاید آثار قضائی نداشته باشد، ولی آثار 

سیاسی خواهد داشت. 
میرمحمد صادقی با اشــاره بــه اینکه «اگر دادگاهــی بخواهد به 
جرمی رســیدگی کند باید صلاحیت آن را داشــته باشد» گفت: تا دو 
ســال قبل، طبق قانون نمی شــد در ایران در مورد جرمی که قربانی 
تبعه ایران اســت، شــکایت کرد. اما طبق ماده هشت قانون مجازات 
اسلامی مصوب ســال ۹۲ این اصل پذیرفته شــده است که چنانچه 
جرمــی اتفاق بیفتــد و قربانی تبعه ایــران باشــد، دادگاه های ایران 

صلاحیت رسیدگی به آن را دارند. 

ایــن حقوق دان با بیان ایــن نکته که «امــروز فقط یک محکمه 
بین المللی در لاهه داریم که از سال ۲۰۰۲ شروع به کار کرده است»، 
گفت: طرح شــکایت در این دادگاه شرایطی دارد و هر فرد یا نهادی 
نمی تواند به آن شــکایت کند. ازجمله ســازمان هایی که می تواند 
موضوعاتی را به این دادگاه ارجاع دهد، شورای امنیت سازمان ملل 
اســت که تا امروز دو موضوع را ارجاع داده است؛ سودان و لیبی و 
موضوع لیبی می تواند شامل ناپدیدسازی امام موسی صدر نیز باشد. 
میرمحمد صادقــی درباره لزوم پیگیری پرونده امام موســی صدر 
گفت: زمانی کــه قذافی زنده بود، بحث ایجــاد عدالت مطرح بود 
که از نظر حقوقی کســی نتواند جرم بی کیفر کند. اما اینکه الان این 
قضیه پیگیری شــود و خانواده امام هــم آن را رها نکرده، به خاطر 
روشن شــدن یک نکته تاریک تاریخی است. چون تاریخ نمی داند در 
این مورد چه قضاوتی کند. شــاید دولت ها و کشورهای دیگر هم در 
این جنایت دخیل بوده اند. او همچنین در مورد اقدامات دولت ایران 
گفت: این موضــوع از نظر دولت ایران هم مهم اســت. چون امام 
موسی تابعیت ایرانی داشته اســت. اما جهان در مورد دولت هایی 
که نســبت به اتباع خود حساســیت ندارند، توجه خاصی نمی کند 
و قضــاوت خوبی ندارد، اگر در این مورد کوتاهی کنیم، دور نیســت 
که آیندگان ما را مورد ملامت و شــماتت قرار دهند. دکتر میرمحمد 
صادقی در پایان این نشست به پرسش های حاضران نیز پاسخ گفت. 
او در پاسخ این سؤال که تابعیت دوگانه امام چه تأثیری بر روند 
پیگیری از ســوی ایران می گذارد، گفت: تا سال ۱۳۹۲ نمی توانستیم 
صرفا براســاس تابعیت ایرانی امام موســی صدر در ایــران پیگیری 
قضائــی کنیــم. اما امروز به اســتناد ماده هشــت قانــون مجازات 
اســلامی، دادگاه های ایران به دلیل تابعیــت ایرانی امام صلاحیت 
رســیدگی دارند. تابعیت مضاعف در اینجا تأثیرگذار نیست. چراکه 
به فرض نپذیرفتن این مســئله از طرف دولت ایران، تابعیت ایرانی 
بر جای خود باقی اســت. امــا به نظر من مصلحت این اســت که 
روی پرونــده لبنــان تمرکز کنیــم.  این حقوق دان در مــورد امکان 
درخواست اســترداد سیف الاســلام نیز گفت: اســترداد بستگی به 
موافقت نامه های دو کشور دارد. البته به طورکلی هیچ دولتی تبعه 
خود را مســترد نمی کند. درحال حاضر هم لیبــی چند پرونده علیه 
او دارد و بــه پرونده ما درخواســت مثبت نخواهــد داد. میرمحمد 
صادقی در پایان جلســه در پاسخ به این سؤال که چرا زمانی که در 
قوه قضائیه بودید، موضوع را پیگیری نکردید، گفت: پیگیری قضائی 
در صورتی ارزش دارد که امکان اجرائی شدن داشته باشد و در مورد 
امام موسی صدر نیز به دنبال نتیجه عملی هستیم و نه صرفا احکام 

نمادین. درحال حاضر هم فعلا باید پرونده لبنان را دنبال کرد. 

روزنه

گزارش دبیر کمیته پیگیری پرونده 
امام موسی صدر

قاضی «حســن الشــامی»، دبیــر کمیته رســمی پیگیــری پرونده 
ربــودن امام موســی صدر و دو همراهش، چندی پیــش در گفت وگو با 
روابط عمومی مؤسســه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر به تشریح 

آخرین وضعیت این پرونده پرداخته است. 
ابتداى ناپدیدشــدن و ادعاى حضور در ایتالیا: ۱۰روز بعد از ناپدیدکردن 
اجباری امام موســی صدر در ســال ۱۹۷۸، دادگاه ایتالیا تحقیقات خود 
را بنا به درخواســت مقامات لبنانی آغاز کرد و یک ســال بعد، حکمی 
صادر کرد که امام و دو همراهش، در فرودگاه طرابلس سوار هواپیمای 
شرکت «آلیتالیا» نشــدند. اما در سال ۱۹۸۱ مقامات لیبیایی درخواست 
بازگشــایی پرونده را کرده و ادعا کردند که امام وارد ایتالیا شده است و 
چند شــاهد لیبیایی هم آوردند. دستگاه قضایی ایتالیا پرونده را مجددا 
بررســی و در ژانویه ۱۹۸۲ حکم اول خــود را تأیید و اعلام کرد که امام 
و دو همراهش وارد رم نشــده اند. امــا دادگاه ایتالیا در نوامبر ۲۰۰۵ در 
حکمی که به درخواســت مقامات دولت لیبی و شــهادت چند لیبیایی 
صادر شــده بود، ادعا کرد ممکن اســت امام وارد ایتالیا شده و ساواکِ 
شــاه، او را ربوده باشد. این حکم بســیار ضعیف و بی  پایه و غیر منطقی 
بود و ایتالیا را در معرض اتهام قرار می داد و به نظر می رسید صدور این 
حکم نوعی معامله مالی بین قذافی و برلوسکونی که دوستی نزدیکی 
داشــتند، بوده اســت. اگرچه خانواده امام و مقامات رســمی در لبنان 
پیگیر پرونده بودند، اما تا قبل از ســقوط قذافی و رفتن برلوســکونی از 
نخست وزیری ایتالیا، کار خاصی از خانواده امام و وکلایشان برنمی آمد. 
پس از ســقوط دیکتاتور لیبی، انقلابیون و مقامات لیبیایی، تأکید داشتند 
که لیبی مسئول ربودن امام موسی  است که تفاهم نامه ای میان لبنان و 

لیبی بر همین مبنا امضا شد. 
شــکایت خانواده صدر در دادگاه ایتالیا: دســامبر ۲۰۱۴ خانواده صدر 
شــکایتی را از طریق وکیــل ایتالیایی خود، «روبرتــو لیبراتوری» تقدیم 
دادگاه می کنند و در کمیته رســمی پیگیری، مســتندات و گزارش های 
لازم ارائه می شــود و «نبیه بری»، رئیس پارلمان لبنــان نیز از خانواده 
امــام حمایت می کند. در ژوئن ۲۰۱۵ دادخواســت دادســتان رم صادر 
می شود. این دادخواست ۲۹ صفحه ای را قاضی «مارچللو مونتلیونی» 
امضا و دادســتان کل، قاضی «ژان کارلو کابالدو» تأیید و ســپس قاضی 
تحقیق رم، خانم «کوکولوتو» حکم را صادر می کند. «مونتلیونی» حکم 
قبلــی را تکذیب کرد و بــا جزئیات، اتفاقاتی را که در هتل «الشــاطی» 
طرابلس، محل اســتقرار چندروزه امام و آنچــه را در فرودگاه رم و در 
هتل «هالیدی این» رم رخ داده بود، بیان و اعلام کرد که پس از بررســی 
همه مستندات، باید فرضیه ورود هیأت لبنانی را به فرودگاه رم رد کرد. 
او در گزارش خود از عبارت «گزارش غیرمنطقی قاضی تحقیق لیبیایی»، 
«تــلاش نافرجام لیبیایی هــا»، «نمایش نامه لیبیایی ها»، «ســوءنیت» و 
«دروغ های لیبیایی ها» اســتفاده کرده و در پایان گفته هرآنچه گذشته، 
بنابــر برنامه ریزی دیکتاتور لیبی بوده اســت. قاضــی پرونده نیز پس از 
تأیید دادخواســت، حکم داد که تحقیقات و بررســی ها نشان می دهد، 
نمی توان حکم به سوارشــدن امام به هواپیمای ایتالیا داد. درحقیقت 

این حکم تأییدی است بر آنچه قبلا قطعی شده بود. 
تفاهم نامه بین لبنان و لیبى: پس از دو ســال تــلاش و گفت وگو در 
مــارس ۲۰۱۴، تفاهم نامه ای رســمی بین دو دولــت لبنان و لیبی 
امضا شــد که طبق آن تحقیقات و بازجویی ها با حضور من صورت 
می گیرد، البته من حق ســؤال مستقیم ندارم، سؤال ها را به قاضی 
لیبیایی می دهم و او می پرســد، اما به علت وضعیت داخلی لیبی، 
تفاهم نامه هنوز به اجرا در نیامده و ما نتوانســتیم طبق این توافق، 
مسئولان ســابق لیبی را بازجویی کنیم. متأســفانه چند نفر از آنها 
در زندان فوت شــده اند. چند بار نیز به لیبی و کشورهای دیگر سفر 
و همــه متهمان را تا آخر دنیا دنبال کردیم و تقریبا با همه ســران 

ســابق نظام لیبی دیدار داشتیم. تنها شخصی که هنوز نتوانسته ایم 
با او ملاقات کنیم، «عبدالسلام جلود» معاون قذافی و شخص دوم 
لیبی اســت، او به لبنان می آمد و پرونده لبنان را در دســت داشت. 
اگــر نگوییم در ربودن امام دســت دارد ولی می توان گفت که او از 
همه چیز اطلاع دارد. پس از شــش ماه تلاش سیاسی و امنیتی به 
ما اجازه دادند تا «عبداالله السنوســی»، رئیس «اســتخبارات» لیبی 
و باجناق قذاقی که یکی از متهمان اســت، را در کشــور موریتانی 
ببینیم. او تنها شــخصی اســت که در منزل قذافــی آزاد بود هرجا 
بخواهد برود و به احتمال فــراوان خود او هم در ربودن امام صدر 
دســت داشته باشد. البته السنوســی را بعدا تسلیم لیبی کردند که 
بازهــم از او بازجویی هایی به عمل آمد، اما او هم به ما دروغ گفته 
بــود و هم به مقامات لیبیایی. او در حضــور ما تحت بازجویی قرار 
نگرفــت و طبــق تفاهم نامه رســمی بین دو دولت لبنــان و لیبی، 

بازجویی نشد. 
پیگیرى دولت هاى ایران: پس از انقلاب ایران در ســال ۱۳۵۷ به خاطر 
قطع رابطه ایران و لیبی پیگیری از ســوی دولــت اول صورت نگرفت. 
اما در دولــت بعد «علی خرم» به عنوان کاردار ایــران در لیبی معرفی 
می شــود. خرم با حکم مســتقیم امام خمینی مســئول پیگیری قضیه 
امام موســی صدر می شــود و در دو ســال هرچند با کارشــکنی هایی از 
سوی مقامات ایرانی و لیبیایی مواجه می شود، اما اطلاعاتی را مبنی بر 
زنده بودن امام تا سال ۱۳۶۰ به دست می آورد. بعد از او پیگیری ها روند 
کنــدی پیدا می کند تا اینکه در دولــت اصلاحات «محمدعلی ابطحی» 
مأمور پیگیری پرونده می شــود. ابطحی چند جلســه با سیف الاســلام 
پســر قذافی دیــدار می کند که بعــد از مدتی به علت عــدم همکاری 
لیبی و تأخیر در مذاکرات، پیشــرفت محسوســی صــورت نمی گیرد. با 
روی کارآمــدن دولــت روحانــی، قول هایی از ســوی وزارت خارجه به 
خانواده امام موســی صدر داده شده است تا این پرونده ۳۷ ساله به یک 

سرانجام مشخص برسد. 
شــکایت جدید خانــواده امــام در دادگاه لبنان: خانواده امام موســی 
اطلاعات جدیــدی درباره ۱۳ نفر دیگر، که در ربــودن امام صدر متهم 
بودند به دســت آوردند و علیه آنها به شــورای عالی دادرسی شکایت 
شد. اما مسئله اثبات مرگ قذافی به لحاظ حقوقی و قضائی مراحلی را 

می طلبید که موجب تأخیر در روند پیگیری شد. 

دریچه مهــدی قدیمــی: نزدیــک بــه چهاردهه پــس از ربوده شــدن 
امام موســی صدر، هنوز هیــچ خبر قابل اتکایــی از وضعیت او به 
دست نیامده اســت. همین جمله برای دانســتن اهمیت پرونده 
امام موســی صدر کافی اســت. اما محســن کمالیان، رئیس سابق 
مؤسسه فرهنگی- تحقیقاتی امام موســی صدر ناگفته های بسیاری 
از آنچه در این ۳۷ ســال گذشــته دارد و از شبکه ای در کشورهای 
منطقه ســخن می گوید که در پروژه ربودن امام موســی صدر نقش 
داشته اند. او در گفت وگو با «شرق»، برخی از زوایای کمتر بیان شده 
این پرونده عجیب و بی ســرانجام را بازگو و از گروه های چپ گرای 

منطقه به عنوان اصلی ترین بازیگران این شبکه سخن گفت. 

  ۳۷ ســال  از ناپدیدشدن امام موسی صدر و ادعای حکومت  �
وقت لیبی  مبنی بر خروج امام صدر از این کشور به قصد ایتالیا، 
می گذرد. اما همچنان نه شــاهد فعالیت تأثیرگذاری از ســوی 
دولت های مختلف درباره کشــف اســرار این اتفــاق بی نظیر 
هســتیم و نه حتی پس از ســقوط قذافی، راز این ماجرا برملا 
شد. شــما به عنوان فردی که علاوه بر سال ها پژوهش در آثار و 
احوال امام موسی صدر، با خانواده ایشان نیز در تماس و ارتباط 
بوده اید، چه نظری درباره روایت منقول این سال ها از ماجرای 

سفر امام موسی صدر به لیبی و ناپدیدشدن ایشان دارید؟  
مــن در دی ماه ســال ۱۳۸۳، یعنــی ماه ها قبل از تــرور رفیق 
حریری، نخســت وزیر لبنان، مجموعه برداشت و جمع بندی خودم 
را از پشــت صحنه ربوده شدن امام موسی صدر قلمی و در مقاله ای 
با عنوان «اسرار ربوده شدن امام صدر؛ همدستان منطقه ای قذافی» 
در ســایت های بازتاب و انتخاب منتشــر کردم. چند ســال بعد نیز 
این مقاله در کتاب «فریاد در خاموشــی» منتشــر شد. امروز که ۱۲ 
ســال از نگارش آن مقالــه می گذرد، هنوز دقیقا همان برداشــت 
و جمع بنــدی را دارم. تصویــری که آنجا ترســیم کــرده بودم، از 
کنارهم چیدن مجموعه روایات آشــکار، غیرآشکار و ده ها شاهد و 
قرینه متعدد به دســت آمده بود و با اســتنباط کلی برخی بزرگان 
شــیعه در ایران، عراق و لبنان هماهنگی داشــت. مهم ترین ارکان 
برداشت و جمع بندی من از پشت صحنه اتفاقی که برای امام صدر 
افتاد، بدین شــرح بود: رژیم قذافی عامل مستقیم اجرای عملیات 
ربودن امام صدر و البته مانند همه مزدوران، صرفا «عامل» آن بود. 
عملیات مزبور ماه ها قبل از اجرا، توسط برخی سازمان های امنیتی 
چپ منطقه طراحی شده بود. برخی گروه های فلسطینی و بعضی 
محافل قدرت در ســوریه، از همدســتان قذافــی در این عملیات 
بودند. بحران وقت جنوب لبنان بســتر مناســبی بود تا رئوس این 
مثلث چپ گرا، بی یا با تحریک بزرگ ترها، برای انجام این عملیات 
انگیزه یابند. طراحــان عملیات آن را صدها کیلومتر دورتر از لبنان 
با محوریت رژیم قذافی اجرا کردند، تا از هرگونه سوءظنی در امان 
باشــند. برخی عناصر مبارز اما خودسر منسوب به انقلاب اسلامی 
ایران که با گروه های فلســطینی و لیبی ارتباط داشــتند، در مظان 
همدســتی با قذافی قرار دارند. برخی قدرت های راســت منطقه 
نظیر حکومت شــاه، از تکوین توطئه علیــه امام صدر آگاه بودند و 
عملا با ســکوت خود به آن چراغ ســبز دادند. همدستان قذافی با 
حذف برخی آگاهان، که ممکن بود در آینده اسراری را برملا کنند، 

حاشیه امنیتی عملیات را تأمین کردند. 
 چه دلیلی دارید که می گویید برخی محافل قدرت در سوریه  �

با قذافی همدست بوده اند؟ 
شــواهد و قرائن متعددی دال بر این مســئله وجــود دارد. به 
مقاله من مراجعه کنید. ازجمله در اســناد ســاواک آمده است و 
منصور قدر، آخرین سفیر شاه در لبنان، نیز حدود سه دهه بعد گویا 
در کتاب مصاحبه خود با گروه تاریخ شــفاهی دانشــگاه هاروارد، 
تصریــح کرد رییس جمهور یکی از کشــورها، در جلســه ای که در 
تیرماه سال ۱۳۵۷ش با او داشت، توسط قدر برای شاه پیغام داده 
بود امام موســی صدر حداکثر ظرف دو ماه آینده از صحنه سیاسی 
خاورمیانه حذف خواهد شــد. همین اتفاق نیز افتاد. امام صدر در 

نهم شهریور سال ۱۳۵۷شمسی در لیبی ربوده شد. 

  آیا الان براســاس همین شواهد و اســناد، مشخص است  �
بالاخره در روز نهم شهریور سال ۱۳۵۷ شمسی برای امام صدر 

چه اتفاقی افتاد؟ 
هنوز هــم هیچ کس دقیقا نمی داند بــرای امام صدر در آن روز 
و روزها و ماه ها و ســال های بعد واقعا چــه اتفاقاتی رخ داد. اما 
اتفاقات به هر شــکلی که رخ داده باشــد، این مســئله تا به امروز 
قطعی و محرز شــده است: امام صدر تا حدود سال ۲۰۰۳ یا ۲۰۰۴ 
میــلادی، یعنی به مدت بیســت واندی ســال پس از ربوده شــدن 
توســط رژیم قذافی، در لیبــی زندانی بوده و هــر از چند گاهی از 
زندانی به زندان دیگر، جابه جا می شده است. به بیان دیگر تمامی 
قصه هایی که طرف های مختلف عربی و غیرعربی در این ســال ها 
بافتند و ســر هم کردند که امام صدر در همان روزهای اولِ بعد از 
ربوده شــدن به شهادت رسیده اســت، همه و همه کذب و خلاف 
واقع بود. مســتندات فراوانی جمع شده است که بر این امر دلالت 
دارد. خانواده امام صدر وقتی پس از ســقوط رژیم قذافی به لیبی، 
رفت، توســط مقامات دولت انتقالی لیبــی در جریان پاره ای از این 
مســتندات قرار گرفت. اعترافــات برخی زندانبان هــای امام صدر 

نمونه ای از این مستندات است. 
  اصولا چرا از ابتدا به جای پیگیری خانواده از طریق دستگاه  �

قضائی لبنان، از مراجع بین المللی درخواست کمک نشد؟  
 ببینید! پیگیری چنین پرونده سیاســی امنیتی مهمی در سطح 
بین الملل، کار یک خانواده نیست و حتما کار دولت هاست. پیگیری 
قضائی پرونده امام صدر توســط خانواده مظلوم ایشان در لبنان و 
جهــان، اثراتی به مراتب کمتر داشــته و دارد. بــه نظر حقیر، فقط 

دولت متبوع امام صدر اســت که باید در این عرصه دســت به کار 
می شد. البته مسئله امام موسی صدر از همان اولین روزهای شروع 
بحران، توسط دولت وقت لبنان در سازمان ملل و نزد شخص دبیر 
کل وقت آن ســازمان، یعنی مرحوم کورت والدهایم، مطرح شــد. 
اگر اشــتباه نکنم، آن روزها مرحوم غســان تویینی، دوست نزدیک 
امام صدر، سفیر لبنان در ســازمان ملل بود. طبیعتا چنین شخصی 
در حد توان خویش پیگیر این مســئله بود. اما مشکل اینجا بود که 
کشــور لبنان، اندکی پس از ربوده شــدن امام صدر تا دو دهه بعد، 
گرفتار جنگ داخلی خانمان ســوزی مثل جنگ امروز ســوریه شد. 
بعــد از پایان جنگ نیز هیچ گاه اقتــدار و حتی ثبات داخلی لازم را 
بــرای پیگیری چنین پرونده مهمی در ســطح بین الملل پیدا نکرد. 
امــروز هم ندارد. به همین ســبب انتظار این بوده و هســت دیگر 
کشــور متبوع امام صدر، یعنی ایران که زادگاه امام صدر و خاندان 
ایشان است، پیگیر جدی این پرونده در همه عرصه ها و ابعاد باشد.  

  پس از سه دیدار آقای ابطحی با نمایندگان لیبی، خبر رسید  �
خانواده امام موسی صدر خواستار توقف این پیگیری ها شده اند. 

دلیل این رویکرد خانواده امام موسی صدر چه بود؟ 
به نظرم لازم اســت تعارفات را کنار بگذاریم و صریح باشــیم. 

تا جایی کــه حقیر خبر دارم در تمامی ۳۷ ســال پــس از پیروزی 
انقلاب، جز در دوران اصلاحات، اقدام خاصی برای پیگیری مسئله 
امام صدر صورت نگرفت. نــه در دوران جنگ اقدام خاصی انجام 
شــد، نه در دوران ســازندگی، نه در دوران آقای احمدی نژاد و نه 
حتی در دوران آقــای روحانی. فقــط در دوران اصلاحات بود که 
قدم هایی برداشته شد. سبب انجام این اقدامات نیز ارادت ویژه ای 
بود که رئیس دولت اصلاحات به اندیشه و سیره امام صدر داشت. 
متأســفم بگویم البته همــان دولت اصلاحات نیز بــا وجود آنکه 

انگیزه پیگیری را داشت، در کار خود ضعیف و ناموفق بود.  
  ســؤال من هم همین بود، چرا اقدامــات دوره اصلاحات  �

نیمه کاره رها شد و ناموفق بود؟ 
ببینید! در پاسخ سؤال های قبل اشاره کردم مسئله امام صدر یک 

مسئله پیچیده امنیتی است. به همین سبب کسانی نیز که از سوی 
رژیم قذافی مأمور مذاکره با ایران شده بودند، یعنی سیف الاسلام، 
فرزند قذافی و نیز افرادی مثل موســی کوسا و احمد قذاف الدم و 
عبداالله السنوسی، مسئولان ارشد دســتگاه امنیتی لیبی بودند. جا 
داشــت که دولت اصلاحات نیز مثل رژیم قذافی، دستگاه امنیتی 
خود را برای پیگیری مسئله امام صدر بسیج و مسئولان ارشد آن را 
مأمور مذاکره می کرد. اما نماینده ایران که در این مذاکرات شرکت 
داشــت، آقای ابطحی بود. آقای ابطحی انســانی بزرگوار اما یک 
چهره فرهنگی بود و به کلی با مسائل امنیتی ناآشناست. یک چهره 
فرهنگــی کی می توانــد در یک مذاکره پیچیــده امنیتی، بر عناصر 
امنیتی کهنه کار و تروریســتی ای مانند موســا کوسا و قذاف الدم و 
عبداالله السنوسی فائق شــود؟ عِده و عُده ای که دولت اصلاحات 

برای پیگیری مســئله امام صدر در نظر گرفته بود، با ابعاد و حجم 
مسئله، کمترین تناسب را نداشت.

  چرا خانواده امام موســی صدر توقف پیگیری ها را در دوران  �
اصلاحات خواستار شد؟ 

 خانــواده امام صدر هرگز توقف پیگیری ها را خواســتار نشــد! 
آنچه خانواده امام صدر خواســتار آن شد، توقف مذاکرات ناموفق 
آقای ابطحی و جایگزین شــدن آن با اقدامات جدی و مؤثر قضائی 
و حقوقی و اطلاعاتی بود. حقیر آن زمان رئیس مؤسسه فرهنگی- 
تحقیقاتی امام موســی صدر بودم و به اقتضای این مســئولیت، در 
جریــان جزئیــات روند پیگیری قرار داشــتم. نامه ای کــه خانواده 
امام صدر در زمســتان سال ۱۳۸۲ش برای رئیس دولت اصلاحات 
نوشت را قبل از ارســال، مطالعه و درباره آن ابراز نظر کرده بودم. 

آخرین پیشــنهاد رژیم قذافــی به ایران در آن روزهــا عبارت از این 
بــود که ما تمامی حقایق مربوط به امام صدر را برای شــما افشــا 
خواهیم کرد، به شــرط اینکه ایران، خانواده امام صدر و شــیعیان 
لبنــان، متعهد شــوند نه تنها از شــخص قذافی رفــع اتهام کنند، 
بلکه بابت همکاری او در حل مســئله و نیز بابت افشای حقیقت 
پرونده، رســما از او تشکر کنند! رژیم قذافی گفته بود ما نمایندگان 
ایــران را قانع خواهیــم کرد، اگرچه هیچ تعهــدی هم نمی دهیم 
که مســتند حرف بزنیم و دلیل و بینه ارائه کنیم! دولت اصلاحات 
چون حســن نیت داشت، ادامه مذاکرات را در این مرحله به کسب 
موافقــت خانــواده امام صدر منوط کرده بود. به همین ســبب در 
زمســتان سال ۱۳۸۲شمسی ســفری به لبنان رفتیم و این موضوع 
در دو روز به شــکل جدی مورد بحث وبررســی قرار گرفت. تقریبا 

تمام افراد خانواده امام صدر در این بحث ها حضور داشــتند. وکیل 
خانــواده امام صدر، آقای دکتر شــبلی ملاط، هــم در یکی از این 
جلسات حضور داشت. هدف خانواده امام صدر از تمام پیگیری ها، 
آزادکــردن امام و دو همراه ایشــان بود. اما مســیر مذاکرات آقای 
ابطحی چنین سمت وســویی نداشــت و رژیم قذافی دنبال آن بود 
تا بدون آنکه حتی ســند و مدرکی ارائه کنــد، مثل دو دهه قبل از 
آن، افســانه بافی و فرافکنــی کند. طبیعی بــود خانواده امام صدر 
بــه چنین نتیجــه ای رضایت ندهد. به ویژه کــه امنیت امام صدر و 
دو همراه ایشــان نیز می توانســت با چنین چک ســفیدی به خطر 
بیفتــد. به همین ســبب خانواده امام در جلســات بیروت تصمیم 
گرفــت توقف مذاکــرات ناموفق آقای ابطحــی را از رئیس دولت 
اصلاحات خواســتار شــود و همان جا آغاز اقدامات جدی و مؤثر 
حقوقــی، قضائی و اطلاعاتی ایران را تقاضــا کند. این توافقی بود 
کــه پیش از آغاز مذاکرات آقای ابطحــی، میان دولت اصلاحات و 
خانواده امام صدر به عمل آمده بود. پیشنهاد دولت اصلاحات آن 
بود که عملیات پیگیری مســئله امام صدر با مذاکرات آغاز شــود. 
خانواده امام صدر نیز اگرچه از ابتدا هم به صداقت رژیم قذافی در 
مذاکرات کمترین اعتقادی نداشت، اما قول گرفته بود اگر مذاکرات 
جواب نداد، بی درنــگ راه های متعارف پیگیری حقوقی، قضائی و 
اطلاعاتی از ســوی ایران در پیش گرفته شــود. خــوب به یاد دارم 
مجموعه اینها مطالبی بود که در نامه زمستان سال ۱۳۸۲شمسی 
خانواده امام صدر به رئیس دولت اصلاحات مطرح و یادآوری شد. 
پس تقاضای خانواده در آن مقطع، اصلاح و تقویت روش پیگیری 

بود و نه توقف آن. 

  در طول ســال های پس از ربایش امام موسی صدر، تحولات  �
عمیقی نظیر انقلاب ایران و فروپاشــی شــوروی و... به وقوع 
پیوسته. با توجه به تغییرات گسترده ای که در آرایش سیاسی و 
ژئوپلیتیک منطقه در این چهار دهه اتفاق افتاده، به نظر می رسد 
حتی اگر آن زمان، حضور امام موسی صدر برای برخی از نظام ها 
و حکومت های وقت مزاحم محســوب می شــده، با تغییر آن 
حکومت ها، نیروهای بازدارنده در مقابل عملیات جست وجوی 
امام موسی صدر یا از عرصه خارج شده  یا تغییر دیدگاه داده اند. 
با این حســاب، چه نیرویی باعث می شــود تــا در هیچ یک از 
کشورهای درگیر ماجرا و هیچ یک از نهادهای بین المللی، اقدام 

منتج به اثری درباره این موضوع صورت نگیرد؟ 
واقعیت این اســت امــروز نیز مثل گذشــته، پیگیری مســئله 
امام صدر با سه مانع جدی روبه روست؛ مانع اول این است برخلاف 
آنچه تصور می کنید، همدستان منطقه ای قذافی تقریبا همه هنوز 
در مصدر قدرت و فعالیت قرار دارند. طبیعتا مصلحت همدستان 
منطقه ای قذافی اقتضا می کند در برابر تلاش هایی که برای کشف 
حقیقت انجام می شــود، او و حتی همدستان لیبیایی او را حمایت 
کنند. چرا؟ بــرای اینکه قذافی و همدســتان لیبیایی او هرگز ننگ 

رســوایی را نخواهند پذیرفت، مگر آنکه همدستان منطقه ای خود 
را نیز در تحمل آن ســهیم کنند. احزاب چپ فلســطینی و لبنانی 
نیز که زمان امام صدر فعال بودند، امروز هنوز همه فعال هســتند. 
برای مثال، گروه های چپ فلسطینی جورج حبش، نایف حواتمه، 
احمد جبرئیل و سرهنگ ابوموسی که سایه امام صدر را در لبنان با 
تیــر می زدند و در جبهه الرفض متحد قذافی بودند، امروز نیز همه 
هنوز در عرصه مبارزه فعال هســتند. در لبنان نیز شما تنها همین 
آقای طلال سلمان، رئیس روزنامه السفیر را در نظر بگیرید. او یک 
روز قبل از ربوده شــدن امام صدر همراه چند دوســت چپ لبنانی 
خــود میهمان ویژه قذافی بود. اینها در شــهریور ســال ۱۳۵۷ش 
اگرچه دیرتر از امام صدر به طرابلس وارد شدند، اما موعد ملاقات 
امام صدر با قذافی لغو و به آنها داده شد. طلال سلمان و روزنامه 
الســفیر که همواره بلندگو و مزدور قذافــی در لبنان بودند، امروز 
هــم در عرصه مطبوعات لبنان نقــش اول را دارند. مجموعه این 
شــبکه ای که در ســطح منطقه خاورمیانــه، در طراحی و اجرای 
عملیات ربودن امام صدر توسط رژیم قذافی دست داشتند و امروز 
هم هنوز حســابی فعال هســتند، خیلی طبیعی اســت به دلایل 
مختلف ازجمله ترس از رســوایی، در برابر حل مســئله و به ویژه 
کشف حقیقت کارشــکنی کنند. طبیعتا اضافه شدن پای اسرائیل و 
برخی قدرت های بزرگ جهانی نیز به ماجرا، مسئله را باز به لحاظ 

امنیتی و سیاسی پیچیده تر می کند. 
  گفتید ســه مانع در این مسیر وجود دارد. موانع دوم و سوم  �

پیگیری کدام هستند؟ 
مانــع دوم پیگیــری، دولت هــای متبــوع امام صدر هســتند. 
همان طــور که قبلا گفتم، لبنان ثبات داخلی نــدارد و نمی توان از 
آن انتظار داشــت. همین که آتش جنگ داخلــی مجددا در لبنان 
شــعله ور نشــود، خیلی هنر کرده اســت. اکنون ۳۷ ســال تمام 
از ربوده شــدن امام صــدر می گذرد. یادم هســت وقتــی در دوران 
اصلاحات با خانواده امام صدر به دیدار وزیر اطلاعات وقت رفتیم، 
اظهــار امیدواری کرد با ســقوط قذافی ان شــاءاالله همه اطلاعات 
فاش شود! وقتی کشور لیبی درگیر مسائل بهارعربی یا هرج ومرج 
شــد، سازمان های جاسوسی کشــورهای قدرتمند غربی و در رأس 
آنها اسرائیل، فعالانه در مناطق مختلف این کشور حضور یافتند و 
بی شک امروز نیز حضور دارند. امروز چندسال پس از سقوط رژیم 
قذافی هیچ ســخن مســتندی نداریم که درباره سرنوشت شهروند 

عالی مقام خود بر زبان آوریم
 تا اینجا به دو مانع اشاره کردید. مانع سوم پیگیری چیست؟  �

 مانع سوم پیگیری نیز بی تفاوتی مطلق رسانه ها و مطبوعات 
کشور در قبال سرنوشت امام صدر است. متأسفم این را می گویم. 
امــا تا رســانه ها و مطبوعات، سرنوشــت امام صــدر را با جدیت 
پیگیری نکنند، کســی احســاس نخواهد کرد باید پاسخ گو باشد. 
بنابرایــن کماکان باری به هرجهت، با این پرونده برخورد می کنند. 
رسانه ها و مطبوعات ما متأسفانه حداکثر سالی یک بار در سالروز 
نهم شــهریور اســت که چند ســاعتی یاد سرنوشــت امام صدر 
مظلوم می افتند. در همین ســالی چند ســاعت هم البته خیلی 
کلیشــه ای، خیلی غیرحرفه ای و خیلی غیرمســئولانه با موضوع 
برخورد می کنند. خیلی هنر کنند، این است که از مقامات مسئول 
سرنوشــت امام صدر و آخرین اخبار مربوط به ایشــان را ســراغ 
بگیرند. طبیعی اســت این نوع طرح مسئله، هیچ فایده ای در پی 
نخواهد داشت. پاسخ کلیشه ای مقامات مسئول هم عبارت از این 
است که مسئله امام صدر برای ما مهم است و آن را با همه توان 
پیگیری می کنیم! باور کنید رسانه ها و مطبوعات کشورهای غربی 
و حتی عربی، بســیار جدی تر و حرفه ای تــر از ما عمل می کنند و 
مو را از ماســت می کشند. رسانه ها و مطبوعات کشور باید تعارف 
را کنــار بگذارند و با صراحت از وزیر محتــرم خارجه یا معاونان 
او ســؤال کنند چرا در ۳۷امین سالروز ربوده شدن امام صدر، هنوز 
پرونده ایشــان را در مجامع حقوق بشــری جهان مطرح نشــده 
اســت؟  اگر مشــکل قانونی ای وجود دارد، چرا در این ۳۷ سال 

نرفتند آن را حل کنند؟ 

رئیس سابق مؤسسه فرهنگی - تحقیقاتی امام موسی صدر، از موانع پیگیری پرونده امام می گوید: 

همدستان منطقه ای قذافی هنوز در مصدر قدرت هستند

مرجــان توحیدی: بعد از تلاش هایی که در دولت موقت و دولت اول 
دفاع مقدس، بــرای پیگیری پرونده امام موســی صدر صورت گرفته 
اســت، دولت اصلاحات شــاید تنها دولتی بود که با دستور مشخص 
رئیس آن، موضوع را در دســت پیگیری قرار داد. محمدعلی ابطحی، 
رئیــس دفتر رئیس جمهوری، از ســوی او مأمور می شــود تا ماجرا را 
پیگیری کنــد. ابطحی دیدارهایی را با معمر قذافی، سیف الاســلام و 
السنوســی، رئیس اســتخبارات لیبی، دارد و بعد از ارائه گزارش خود 
بــه خانواده، ماجرا تقریبا متوقف می شــود. ابطحــی در گفت وگوی 
خود با «شــرق»، ضمن دفاع از تلاش های خــود و دولت اصلاحات 
برای روشن شــدن ماجرا، تأکید دارد تا از جزئیــات پرونده مطلبی را 
بازگــو نکند. او همچنین ابهامــات در نحوه فعالیت هــای خود را رد 
می کند. ابطحی به برخی تلاش ها در دولت احمدی نژاد برای پیگیری 
ماجرای امام خبر می دهد و می گوید: عده ای ذوق زده شــده بودند و 
فکر می کردند احمدی نژاد در اینجا هم می تواند مثل سایر معجزاتش، 

معجزه کند. 
  لطفا به روندی اشــاره کنید که منجر شد تا شما مسئول پیگیری  �

ربوده شدن امام موسی صدر در دولت اصلاحات شوید؟ 
دولــت اصلاحات وقتی مدیریت را برعهــده گرفته بود که زمان 
زیادی از ربوده شــدن امام موسی صدر می گذشت. در ابتدای انقلاب 
اتفاقاتی رخ داده و پیگیری هایی از طریق دولت سوریه و لبنان انجام 
شــده بود. اما این پیگیری ها به نتیجه ای نرســیده و سال ها بود که 
موضوع پرونده امام موسی صدر، موضوع روی میز نبود. دولت لبنان 
و سوریه به کارهای خود مشغول بودند. ایران هم جنگ را تمام کرده 
بود و مشغول ســازندگی بود. بنابراین پرونده امام، پرونده مطرحی 
نبود که روی میزها باشــد. اما دولت تأکید داشت تکلیف این پرونده 
روشــن شــود. برای این موضوع هم چند دلیل داشت. یکی علاقه 
رئیس دولت به شــخصیت فکری و اندیشه ای امام موسی صدر بود. 
دوم اینکه ایشان نســبت خانوادگی با امام موسی صدر داشت و این 
نســبت خانوادگی هم به صورت طبیعــی ماجرا را جدی تر می کرد. 
ســوم اینکه چند پرونده روی زمین مانده وجود داشت که در دوران 
اصلاحات قرار بود تکلیف اینها به طور کامل روشن شده و حل شود. 
یکی از اینها هم پرونده امام موســی صدر بود. ایشــان یک اندیشمند 
والامقام بود که می توانست برای جهان اسلام الگوی مناسبی باشد. 
اگر یک شخصیت برجسته ای مانند ایشان وضعیتش نامعلوم باشد، 

برای ایران، دنیای اسلام و جامعه بشری کار ناپسندیده ای بود. 
اما علت اینکه به صورت جدی من برای این کار انتخاب شدم، این 
بود که خودم علاقه مندی ویژه ای به امام موســی صدر داشتم. عمده 
کارهای جانبی من در حوزه کارهای امام موســی صدر بود. همچنین 
با خانواده ایشــان هم مأنوس بودم و ارادت ویژه ای به آنها داشــتم. 
دوم، انتخاب من - به واسطه نزدیکی من به رئیس جمهور - تأکیدی 
بر این بود که ایشــان عنایت ویژه ای درباره حل این مسئله دارد. سوم، 

این ماجرا می توانست به طرف مقابل این نکته را تفهیم کند ما جدی 
هستیم برای اینکه ماجرا را به نتیجه مشخصی برسانیم. 

 آیا احتیاجی به انجام رایزنی بیشتر، داشتید؟  �
خیر، چون دولت تصمیم داشــت تا این موضوع را پیگیری کند. 
اما در داخل کشــور جریاناتی بودند که البته جریان های قدرتمندی 
هم بودند. ایــن جریان معتقد بود، این موضــوع از اهمیت ویژه ای 
برخوردار نیســت که روابط خارجی تحت تأثیر و احیانا مورد خدشه 

قرار گیرد. 
 این جریان دنبال چه چیزی بود که نمی خواست ماجرا پیگیری  �

شود؟ 
ماجرا روشــن بود. بخش هایی به صورت تاریخی رابطه خوبی با 
امام موســی صدر نداشتند. به دلیل اینکه معتقد بودند در دوران پیش 
از انقلاب، امام موســی صدر ارتباطاتی با رژیم گذشــته داشته است و 
جزء نیروی انقلابی شناخته نمی شود. معتقد بودند تحقیقات گذشته 
اطــلاع کافی را بــه آنها می دهد که این پرونده به نتیجه مشــخصی 
نمی رسد و درنهایت اینکه معتقد بودند لیبی ازجمله کشورهایی بود 
که در جنــگ کمک های خوبی به ایران می کــرد و درباره این پرونده 

معتقد بودند به نتیجه خاصی نمی رسند. 
 ولی آن زمان موضوع لیبی و جنگ و کمک های این کشــور به  �

جنگ تمام شــده بود. بعد از آن هم شیوه عمل قذافی نشانگر آن 
بود که نوع ارتباط جمهوری اســلامی با این کشــور از نوع همان 

ارتباط زمان اول جنگ نخواهد بود... .
به هرحال، این جریان وجود داشت و خیلی چیز عجیبی هم نبود. 
ولی با وجود این فضا، رئیس جمهور این جو را گشــود و قصد پیگیری 
پرونده را داشــت و آن را در اولویت هــای کاری خود قرار داد. منظور 
من این بود که گروهی هم بودند که اعتقادی به این روش نداشــتند؛ 
یعنی به پیگیری این پرونده و بازشدن مجدد آن. بیشتر اعتقاد داشتند 

نتیجه این پرونده از قبل مشخص شده است. 
 یعنی آنها معتقد بودند امام موسی شهید شده است و نیازی به  �

پیگیری نیست؟ 
آنها معتقد بودند نتیجه مشــخص شــده است. نکته مهم در این 
پیگیری ها این بود که خیلی نیازی به مذاکره نبود، بلکه بیشتر اراده ای 
سیاســی لازم بود، یعنی به لحاظ سیاسی، دولت لیبی تصمیم بگیرد 
کــه در این ارتبــاط اطلاعات دهد. این به کار اطلاعاتی یا شــیوه های 
دیپلماسی و مذاکره نیاز نداشت. به دلیل اینکه طرف برای ما مشخص 
بود. تردیدی در اینکه این کار در لیبی و در دوران قذافی انجام شــده، 
وجود نداشت. طبیعتا هر اطلاعاتی که بود در اختیار دولت لیبی بود. 
مهم این بود که در گفت وگو ها بتوان از دولت لیبی و شــخص قذافی 
اطلاعــات گرفت، یعنی لیبی مســیری را بپذیرد که بتوان اطلاعاتی را 

درباره پرونده امام گرفت و راه آن باز شود. 
 درباره ســفرهای خود به لیبی اشــاره کنید. ظاهرا ســه بار با  �

سیف الاسلام دیدار داشتید. اولا چند بار به لیبی سفر کردید و اینکه 
آیا به کشورهای دیگری ازجمله لبنان هم در مسیر این پرونده سفر 

داشتید یا خیر. 
ســیر ماجرا بر این شکل بود. دو سفر به لیبی داشتم که در هر دو 
ســفر با معمر قذافی دیدار داشتم و چند سفر هم به اروپا داشتم که 
با سیف الاســلام در آنها دیدار داشتم. اولین ملاقات من با قذافی مثل 
ملاقات هایی بود که دیگر مســئولان مختلــف ایرانی با معمر قذافی 
داشــتند و به نوعی جواب ســربالا گرفته بودند. در ملاقاتی که من با 
آقای قذافی داشتم، برای او توضیح دادم این پرونده، پرونده کوچکی 
برای تو نیست. پرونده سرنوشت سازی است که بر تاریخ سیاسی لیبی 
سنگینی می کند و الان بهترین شرایطی است که شما بتوانید حقیقت 
این پرونده را روشــن کنید. چون هم رئیس جمهور واقعا می خواست 
به حقیقت پرونده برســد. از طرفی آن زمــان، دولت لیبی هم تحت 
تحریم قرار داشــت، پروازها هم به آنجا قطع بود و مشــکلات زیادی 
وجود داشــت. به او گفتــم رئیس جمهور هم در ســطح بین المللی 
بسیار چهره سرشناسی است و می توانیم مشکلات لیبی را حل کنیم، 
ولی برای ما مســئله امام موسی صدر مهم اســت و ما به دنبال حل 
مسئله هســتیم. چنانچه این موضوع حل شود، بسیاری از مشکلات 
هم حل می شــود. اینجا اولین بــاری بود که قذافی، مســئول عالی 

امنیتی  خود را به هتل نزد من فرستاد و... .
  یعنی آقای السنوسی، درست است؟  �

بله، به هتل نزد من فرســتاد و از آنجــا اولین بار بود که اجازه پیدا 
کردیم مســئله را حتی با دولت لیبی پیگیری کنیم. یکی از اصلی ترین 
شــروطی که ما با شــخص قذافی گذاشــتیم و بعد هم در ملاقات با 
السنوسی مطرح کردم این بود که ما به هیچ وجه زیر بار سناریوسازی 
نخواهیــم رفت، حتی اگر منافع دو کشــور این را اقتضا کند، ما زیر بار 
سناریوســازی  نخواهیم رفــت و پرونده را برای رســیدن به حقیقت 
پیگیری خواهیم کرد. بر همین اســاس هم وارد گفت وگوهایی شدیم 
که از آنجا پرونده را به دست سیف الاسلام دادند. ملاقات های بعدی 
ما با سیف الاسلام هم خیلی ملاقات های ریز و جزئی بود و هدف هم 
رســیدن به حقیقت بود. در گفت وگوهای بعــدی ما همه اطلاعاتی 
را که داشــتیم مجموعا بــه خانواده منتقل کردیم و نهایتا قرار شــد 
تا تصمیم در مورد ادامه ماجرا توســط خانواده گرفته شــود. درواقع 
بیشترین تلاش ما این بود اراده سیاسی ای که می بایست به کار بیفتد، 
آن اراده سیاسی به کار گرفته شد و با این شعار که ما باید به حقیقت 

ماجرا برســیم و موضوع امام موســی صدر موضوع پراهمیتی است، 
پیگیری را در دستور قرار دادیم. اطلاعات را مجموعا خدمت خانواده 
ارائه کردیم و طبیعتا حق خانواده اســت که هر قدر از اطلاعات را که 

می خواهد، منتشر کند. 
  آقای ابطحی! نمی توانید بخشی از آن مذاکرات یا صحبت هایی  �

که با سیف الاسلام و السنوسی داشتید را بگویید. یعنی آنها پذیرفته 
بودند عامل این ماجرا بودند؟ و اینکه امام موسی تا آن موقع زنده 
بود و در زندان هایشــان بوده اســت؟ این را تا آن مقطع پذیرفته 

بودند یا نه؟ 
ترجیح می دهم جزئیات را اگر لازم باشد، خانواده ارائه کند. 

  پیرو صحبت شما می گویم وقتی اراده سیاسی لازم پشت قضیه  �
بود، آیا آنها در مذاکرات پذیرفتند که در این زمینه نقش داشتند یا 

فرافکنی کردند؟ دست کم به این جواب دهید؟ 

جدی تریــن مذاکراتی بود که من فکر می کنم انجام شــد و واقعا 
تــلاش بی نظیری بود با اینکه رئیس دولــت اصلاحات از بخش های 
مختلــف مــورد انتقاد قــرار می گرفــت. امــا آن جدیــت نهایتا به 
تصمیم و موضع گیری خانواده نیاز داشــت که خود خانواده محترم 
امام موسی صدر باید در این مورد تصمیم بگیرد. شما ۲۰ بار دیگر هم 

بگویید، من همین را می گویم! 
  مطلبی نقل شــده که ظاهرا یکی از پیشــنهادهای قذافی این  �

بود که دولت لیبی به صورت معنــوی عاملیت قضیه را بپذیرند و 
بعد با پرداخت یک غرامت، ماجرا خاتمه پیدا کند و به این وسیله 
بخواهند پرونده را ببندند. این پیشــنهاد در مذاکره با شــما مطرح 

شد؟ 
شــما خوب دقت کردید کــه درباره این پیشــنهاد چه می گویید؟ 

پذیرفتن معنوی یعنی چه؟ 

  یعنی پذیرفتن مسئولیت دیگر.  �
این مســئله جانبی اش اســت. مســئله مهم تر این بوده که ما به 

واقعیت برسیم. 
  خب، به واقعیت رسیدید آقای ابطحی؟  �

من ترجیح می دهم نتیجه را خانواده امام موسی اگر صلاح بدانند، 
توضیح دهند. 

  بحثی که درباره مذاکرات شــما طرح می شــود؛ این است که  �
گفته می شــود، به هرحال چون طرف های مذاکره شــما آدم های 
اطلاعاتی و امنیتی بودند، شــاید بهتر بود طرف ایرانی هم فردی 
آشنا به فعالیت های امنیتی باشــد تا در مواجهه با این آدم ها، از 
تورهای امنیتی و اطلاعاتی آنها خارج شــود. به خاطر همین آقای 
کمالیان مطرح می کند که چون خانواده دیدند روند قضیه به شکل 
مطلوبی پیش نمــی رود، به رئیس دولت اصلاحات درخواســت 

دادند موضوع به این شکل ادامه پیدا نکند. اصل ماجرا چه بود؟ 
من فکر می کنم اطلاعات شــما از پرونده، اطلاعات کمی اســت. 
به دلیل اینکه ما نمی توانســتیم برویم در سیستم اطلاعاتی آنها نفوذ 
داشــته باشــیم و به صورت اطلاعاتی عمل کنیــم! بلکه این کار یک 
اراده سیاســی لازم داشت. این اراده سیاسی، می بایست از طریق یک 
حکومت بســته و دیکتاتوری مثل حکومت قذافــی و از طریق خود 
قذافی امکان پذیر شود؛ به همین دلیل ما هم مسیر رفتن و رسیدن به 
حقیقت را پیگیری کردیم. شــما می گویید کسی مطرح کرده خانواده 
به این دلیل گفته اند ماجرا پیگیری نشــود. من جایی نشــنیدم چنین 
چیزی را خانواده گفته باشــند. بیشتر فکر می کنم این فرافکنی نسبت 
به خانواده اســت. خانواده امام موســی صدر کاملا در جریان هستند 
و هــر میزان اطلاعات را که صلاح بدانند، مطــرح می کنند. اصلا کار 

اطلاعاتی ضرورتی نداشت. 
  ایــن را به خاطــر این می گوینــد که طرف های مذاکره شــما  �

آدم های اطلاعاتی بودند. 
طرف های مذاکره من هیچ وقت آدم اطلاعاتی نبوده اند... .

  السنوسی که به هرحال اطلاعاتی بود.  �
بعد از معرفی السنوســی، که ملاقات کوتاهی با ایشــان داشتیم، 
ســایر تصمیم گیران سیاسی بودند. یعنی آقای قذافی و سیف الاسلام 
قذافی هر دو تصمیم گیر بودند و تصمیم گیر سیاسی بودند. وقتی آن 
تصمیم گیران سیاســی تصمیم می گرفتند که پرونده را باز کنند، ما به 

سمت حقیقت پیش رفتیم. 

البتــه به غیر از خانواده، عده ای از کســانی که از نظر خط مشــی 
سیاســی هم نزدیک به امام موسی صدر بودند و هم از نظر خط مشی 
سیاســی، جریان رئیس دولت اصلاحــات را نمی پســندیدند، اواخر 
رئیس دولت اصلاحات و اوایلی که آقای احمدی نژاد روی کار آمدند، 
دستپاچه شدند. یک جلسه در هتل انقلاب گرفته شد که من هم آنجا 
بودم. به دلیــل اینکه آقای چمران خیلی نزدیک به آقای احمدی نژاد 
بودنــد، عده ای ذوق زده شــدند. فکر کردند الان از نظر سیاســی این 
ماجرا را می توانند خیلی جدی تــر پیگیری کنند. چون فکر می کردند 
آقای چمران به دلیل اینکه برادرشــان از دوستان امام موسی بوده و 
هم اینکه بــه آقای احمدی نژاد خیلی نزدیک هســتند و نیز اینکه از 
نظر آرایش سیاســی دیگر به عنوان جریان اصلاحات تلقی نمی شود، 
ماجــرا را پیگیری کنند. در همان دیدار در هتل انقلاب، علاوه بر آقای 
چمران، آقــای الهام هم به عنوان نماینده آقــای احمدی نژاد هم در 
جلسه حاضر بودند؛ تعبیر آقای چمران این بود که شما مثلا از دولت 
آقای احمدی نژاد تقاضا می کنید پیگیر ماجرای امام موسی صدر باشند 
و اضافه کردند اگــر در دولت قبل یعنی دولت ما، به اندازه یک گربه 

دنبال امام موسی صدر گشته بودند، امام موسی را پیدا کرده بودند! 
این تعبیر البته برای من خیلی تعبیر ســنگینی بود. بیشــتر ناشی 
از یک نوع ذوق زدگی بود. کســانی هم دوســت داشــتند تلاش کنند 
و بگوینــد در آن دوره کاری نشــده و الان دیگــر آقــای احمدی نژاد 
یک معجزه مثــل بقیه معجزه هایــش می خواهد انجــام دهد. این 
حرف هایی که الان شــما مطرح می کنید مربوط به آن مقطع اســت 
و از طرف همین مجموعه هاســت که کیهــان هم چند بار درباره این 
ماجرا تحلیل نوشــت با این مضمون که بالاخره هیچ کس هیچ کاری 
نکرد و آقای احمدی نژاد کاری انجام می دهند مثل بقیه معجزه های 
آقای احمدی نژاد که این هم به هیچ جایی نرســید. من به عنوان یک 
شــاهد نزدیک می خواهم بگویم جدی ترین و اساسی ترین پیگیری ها 
برای رسیدن به حقیقت در آن دوران انجام شد و موفقیت های زیادی 

هم داشت. 
  بعد از آن جلسه، جلسات دیگری هم برگزار شد که از شما هم  �

دعوت کنند، یا نه آن جلسات دیگر ادامه پیدا نکرد؟ 
خیر، یکی، دو تا [شــاید تشکیل شده باشد]. کلا آن جریان سیاسی 
که با ماها خیلی جلسه نمی گذاشتند و من دست کم در هیچ جلسه ای 
دعوت نشدم. کســانی هم که پیگیر جریان امام موسی صدر بوده و از 
علاقه مندانشــان بودند فکر کردند با آقــای احمدی نژاد می خواهند 
موضوع را پیگیری کنند. هیأت تشــکیل دادند و چند ســفر دورهمی 

خوب هم انجام دادند، ولی من دیگر نفهمیدم نتیجه آن چه شد. 
  چه کسانی بودند؟  �

فکــر کنم یک هیأتی را خود دولت تشــکیل داد. می توانید از آنها 
بپرسید. 
  اوایل دولت نهم؟ درست است؟  �

اوایل دولــت نهم، عده ای ذوق زده که فکــر می کردند الان وقتی 
اســت که بگویند آن دوران به نتیجه نرسیده و الان آقای احمدی نژاد 

می خواهد معجزه کند! 
  در دولت اصلاحات تصمیمی هــم گرفتید که از طریق مجامع  �

بین المللــی بخواهید موضوع را پیگیری کنید؟ چرا از طریق مجامع 
بین المللی پیگیری نشد؟ 

ببینید! ۲۵ ســال بــود که از طریــق مجامع بین المللــی پیگیری 
می شد. آن پرونده ها باز بود و کسی جلو آن را نگرفته بود. هم دولت 
لبنــان آن را دنبال می کرد و هم دولت ایران. تمام مجامع بین المللی 
هم دنبالش بودند. ما در این میان، یک برش خیلی ســریعی زدیم که 

از این طریق اقدام کنیم. 
 به غیر از آقای چمران چه کســانی بودنــد که فکر می کردند در  �

دولت آقای احمدی نژاد می شود این موضوع به نتیجه برسد؟ 
اینها را در آرشیوها بگردید. من نمی خواهم اسم ببرم. 

  حالا حداقل به لحاظ وابستگی سیاسی به ما بگویید.  �
وابستگی سیاسی در مجموعه هایی است که... .

  خانواده که طبیعتا نبودند. درست است؟  �
خیر، فکر می کنم خانواده بیشتر از همه می دانستند در زمان دولت 

اصلاحات و شخص من چه تلاش جدی ای صورت گرفته است. 
  خب، آن کســانی که ذوق زده بودند و فکر می کردند در دولت  �

آقای احمدی نژاد به نتیجه می رسد، چه کسانی بودند؟ 
همان هایی که مصاحبه می کردند و می گفتند در دولت اصلاحات 

اتفاقی نیفتاده است. 
  از سفرهای آنها اطلاع دارید؟  �

خیر. 
  دولت سوریه چقدر در ماجرا دخیل است؟  �

دولت سوریه در ماجرای ربودن امام موسی؟ 
  بله.  �

من فکر نمی کنم، دخیل باشد. 
  در پیگیری شــما، دولت ســوریه اصلا کمــک می کرد؟ اصلا  �

احتیاجی می دیدید که بخواهید با سوریه رایزنی داشته باشید؟ 
بله، یک جلسه مشترکی با مسئولان سوریه داشتیم و تلاشمان این 

بود که به نتیجه برسد، ولی سوری ها خیلی جدی نبودند.  
  در دولت حافظ اسد بود، درست است؟ که خب خیلی جدی  �

نبودند. 
بله، یعنی ناامید بودنــد. می گفتند ما دیگر تلاش هایمان را انجام 

دادیم. 
  ولی سوریه کار جدی ای انجام نداده است؟  �

مربوط به اوایل دوران انقلاب اســت. ســوریه خیلی فعال بود و 
لبنانی هــا هم خیلی به ســوریه مراجعه می کردند کــه عمر من قد 

نمی دهد درباره آن تلاش ها چیزی بدانم. 

ابطحی، مسئول پیگیری کننده پرونده امام موسی صدر در دولت اصلاحات: 
جریانى وجود داشت که براى پرونده اهمیتى قائل نبود

عملیات مزبور ماه ها قبل از اجرا، توسط برخی سازمان های 
امنیتی چپ منطقه طراحی شده بود. برخی گروه های فلسطینی 

و بعضی محافل قدرت در سوریه، از همدستان قذافی در این 
عملیات بودند. بحران وقت جنوب لبنان بستر مناسبی بود 

تا رئوس این مثلث چپ گرا، بی یا با تحریک بزرگ ترها، برای 
انجام این عملیات انگیزه یابند

در تمامی ۳۷ سال پس از پیروزی انقلاب فقط در دوران 
اصلاحات بود که قدم هایی برداشته شد. سبب انجام این 

اقدامات نیز ارادت ویژه ای بود که رئیس دولت اصلاحات به 
اندیشه و سیره امام صدر داشت. متأسفم بگویم البته همان 

دولت اصلاحات نیز با وجود آنکه انگیزه پیگیری را داشت، در 
کار خود ضعیف و ناموفق بود
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